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  ∗∗∗∗ شواهدي از زبان كرديةپاي تحليل نحوي ساخت كنايي بر
  

  1يادگار كريمي
   3/10/89: تاريخ دريافت

  3/7/90: تاريخ تصويب

  چكيده

ساخت كنايي نحو مع از دادن تحليلي جا دست، بهمقالههدف از نگارش اين 
 سير  با استناد به در اين پژوهش،.استكردي  هاي زبان مشاهدات دادهبرپاية

، كناييهاي شبه شواهدي از ساختذكر كنايي و همچنين هاي لتاريخي فع
مفعولي   دوهاي ل، شكل مجهول تز فع»خواستن« ة، گزار»داشتن« ة گزارمانند

 در ، كناييالگوي كه ايم  كردهاستدلال،  هوراميةهاي مشابه از لهجو نمونه
 حالت ، به مفعول نتواند)كنايي (د كه فعل متعديشو نمايان ميهايي  ساخت
در .  با گروه فعلي ادغام شود، الحاقية و فاعل توسط يك هست بدهدمفعولي

 ةمفعولي، با هست فعل متعدي غير وجود  با، گروه اسمي مفعول،اين تحليل
  حالت فاعلي،د و از اين طريقيابنوع تطابق مي  ازي ارتباط،گروه زمان

  وارد،گر گروه الحاقيوه اسمي فاعل نيز در جايگاه مشخصگر. گيرد مي
 »ايبه« گروه الحاقي، حالت ةاز تطابق با هست ود و پسش مي اشتقاق مرحلة

                                                
زاده، دكتر مقدم، دكتر مجتبي منشي  و همچنين دكتر محمد دبيرپژوهيزبانداوران مجله  داند كه ازنگارنده بر خود واجب مي ∗

بديهي است كه . شان قدرداني كندزندههاي سا ها و انتقاد نهاد خاطر ذكر پيش بين، بهگلناز مدرسي قوامي و دكتر فريده حق
  . عهدة نگارنده است هاي اين استادان، بر گونه كاستي و ابهام در تعبير و تفسير نظر مسئوليت هر

 y.karimi@uok.ac.ir  شناسي و ادبيات انگليسي، دانشگاه كردستانشناسي،گروه زبان استاديار زبان. 1



 پاية شواهدي از زبان كردي تحليل نحوي ساخت كنايي بر/ 178

 ي الگوي،، ساخت كناييمقاله در اين  مورد نظركرد  در روي.دگيرمي
 منطقي و طبيعي پيامد ه و ثانوياي  بلكه پديده نيست؛ويژه انزب يا  وجداگانه

  . هاي كنايي است نحو زبان درهاي مستقل تعامل فرايند

  

 ساخت كنايي، گروه الحاقي، تطابق، مطابقه، فعل :كليديي هاواژه
    .مفعولي، حالت ساختاري غير

  

  مقدمه. 1

 ساخت  وگيرد هاي كنايي قرار ميبانز زمرة ، درفعل -مفعول - اي فاعلزبان كردي با ساخت پايه
 محدود به ، ساخت كنايي در زبان كردي، به بياني ديگرمبناست؛ زمان نوع ، از زبان اينكنايي در

  انتظار اين تعميم، توجه بهبا.  باشد نشانگر زمان گذشته، فعل اصلي جمله،بافتي است كه در آن
 شاهد الگوي  شده است،ه از بن ماضي مشتقي كه فعل اصلي جملهاي متعد ساختة در همرودمي

 ي الگوي، ساخت اين، كنايي ساخت دربارةروض در ادبياتاساس تعريف مف بر. كنايي باشيم
تعدي و متفاوت با فاعل بند  مشابه مفعول بند م، رفتار فاعل بند لازم،در آندستوري است كه 

 رفتار يك. است توجهشايان  ،»رفتار«مفهوم  ،در اين تعريف. )1994، 1ديكسون (متعدي است
  نخست،: قابل مشاهده است،دو سطح  در،ر عناصر يك بندگي، در تقابل با دگروه اسمي

شود كه  ميگفتهمي س به نمود ظاهري يك گروه ا،نمايي حالت. 2 ارجاع متقابل و دوم،نمايي حالت
ي دستوري رايج در ها نما، يكي از حالتاسمي در جملهگروه  آن، با توجه به جايگاه و نقش در

 عنصري است كه ،ي فاعلينما حالتده است؛ مثلاًه قابل مشا،روي آن اسم  بر،يك زبان خاص
، رفتار در اين سطح از تحليل. شودمتجلي مي يك بند، گاه فاعل در جايروي گروه اسمي واقع بر

ست از  اارت عباوترفتار متف دو و هاي آن نما ست از يكساني حالت امشابه دو گروه اسمي عبارت
 ،هاي اسمي را مشاهده كرد توان رفتار گروه سطح دومي كه در آن مي .هاي آنها نماحالتتمايز 

                                                
1. Dixon 
2. Cross-Referencing  
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مفعول يا   و مستقيممفعول، فعل يك بند با فاعل  هاي دنيا،اري از زبانيدر بس.  استارجاع متقابل
 اي  گروه اسمي بين آن فعل ونگر ارجاع متقابل بيا، مطابقه روي فعلكند و ه ميمستقيم مطابق غير

 ة يكساني مطابق، بيانگر در اين سطحرفتار مشابه. كند ميبه آن اشاره است كه مطابقه روي فعل 
 دو گروه اسمي در دو  اگر، به بياني ديگر؛شود كه توسط دو گروه اسمي رقم زده مي  استفعلي
   . مشابه دارندي رفتار پديد آورند، فعلي مشابهي راة مطابق،بند

نمايي حالتاند،  ة تحليلي تصريفي به ردة گذار از ردةهاي ايراني در مرحل كه زبان از آنجا
 رفتن بين حال از  در، طور خاصها به طور كلي و زبان كردي به روي گروه اسمي در اين زبان بر
قريباً  ت)سوراني ةلهج( زبان كردي  گفتانتودر يك نگاه كلي مي. است) رفته بين يا كاملاً از و(

 خود در تجلي آوايي تنوعي ، هيچهاي اسمي دست داده است و گروه هاي خود را از نما حالتةهم
قه  با فاعل آن بند مطاب،نشان بيحالت فعل اصلي يك بند در ،كرديكه در زبان  از آنجا. ندارند

  .تر باشد آسان»فعلي ةمطابق« با تمركز بر »رفتار مشابه و متفاوت«رسد تبيين مفهوم  نظر مي  به،دكن مي
  :رسدمينظر   به، ضرورياز توصيف و تحليل ساخت كنايي در زبان كردي، ذكر دو نكته قبل

 توصيف ،، بيشتر ساخت كنايي در زبان كرديةه دربارشد هاي انجام آنكه در پژوهش نخست
رده و ي گستهاپوشي هم  مورد توجه بوده و اين توصيف نيز بيشتر، باساخت از زواياي مختلف اين

تفصيل بررسي  ، به در زبان كردي رات كناييساخ ،)2(بخش در  .است ، همراه بودهمطالب تكرار
در اين شده  جام توصيفي انهاي  پژوهش تنها به ذكرجادر اين اين، خواهيم كرد؛ بنابر و توصيف

 بخشي از يك عنوان صورت جزئي و خاص يا به اي كه به  آثار توصيفي بيشتر.كنيم مي ، اكتفاحوزه
، )1979 (1باينن :ند ازا  عبارت،اند پرداختهبحث ساخت كنايي در زبان كردي ، بهتربحث كلي

، )1383(محمودي بختياري ، )1381 و 1367(، كلباسي )1358(سهيلي اصفهاني  ،)1994 (ديكسون
   ).1385(پژوه و دانش) 1384( دهقان مير

اند و  كم ،ساخت كنايي در زبان كردي حوزة  درشده هاي نظري انجام كه پژوهش اينديگر
  اين محققان بهننبود سلطنداشتن و م رسي دست. اند  اين موضوع پرداختهايراني به ققان غيرمح بيشتر،

  جالب و،لحاظ نظري بهچه  اگر - هايشان تحليلشده است باعث هاي زبان كردي  ساختةهم
                                                

1. Bynon 
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 كه عملاً تحليل نظري آنها راد باش اشته د توصيفييهاي  كاستي، موارد در بيشتر- ستگشا راه
 ،)1998 (1 هيگ:ند ازا  عبارت آثار نظري موجود در اين زمينه بيشتر.الشعاع قرار داده است تحت

آثار   جزئيات اين،صورت نياز در،  در اين مقاله).2006 (3و فان دو فيسر) 2004 (2هلمبرگ و اودن
   .را ذكر خواهيم كرد

 را در تقابل با ساخت ساخت كنايي، )2(  در بخش:ن شرح استة حاضر بديساختار مقال
 ييها به بيان استدلال) 3(بخش تفصيل توصيف خواهيم كرد؛ ، بهمفعولي در زبان كردي - فاعلي

 گروه ةو اقناع فاعل كنايي توسط هست) كنايي(مفعولي فعل متعدي گذشته   ماهيت غيربارةدر
مطرح ) 4( در بخش ،وي ساخت كنايي در زبان كرديجزئيات اشتقاق نح؛  اختصاص دارد،الحاقي
  .آمده از تحليل ساخت كنايي را ذكر خواهيم كرد دست هنتايج ب، )5(شد؛ در بخش خواهد 

  
   بررسي توصيفي.2

 در فرايند گذار از ردة تصريفي به ردة تحليلي، ،نمايي در زبان كرديهمان طور كه گفتيم، حالت
هاي اي در نقشصورت ساده و بدون هيچ نشانه هاي اسمي به ، گروهدر اين زبان. بين رفته است از

واژ دستوري وابسته، در توصيف  بر آنها، دو دسته تك شوند و علاوهمختلف دستوري پديدار مي
  .دستوري ساخت زبان كردي، نقشي برجسته دارند

  
  نظام ضميري. 1-2

د  نيز وجود دارنديگر ةواژ وابست ك، دو گونه تي مستقل شخصهاي يربر ضم ، علاوهدر زبان كردي
 اب. عهده دارند نمايي را برنمايي و مالكيتمفعول،  فاعل- فعلنمايي  مطابقه همچونهايي نقش كه

تقسيم )  و ملكي4ايبه(فاعلي   فاعلي و غيرة به دو دست آنها راتوان  ميها واژ نقش اين تكتوجه به 
 و ،)از لازم و متعدي اعم(هاي زمان حال   با فاعل بند فعلة مطابق، فاعليةستهاي واب واژ تك .كرد

                                                
1. Haig 
2. Holmberg and Odden 
3. Van de Visser 
4. Dative  
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. دهند نشان مي  را با فاعل بند لازم زمان گذشته و مفعول بند متعدي گذشته فعلة مطابقهمچنين
تأكيدي در زمان حال و فاعل بند  مستقيم غير مستقيم و غير مفعول  نيزفاعلي غيرة هاي وابست واژ تك

 هدهد كه ماهيت اين دو دستها نشان مي واژ اين تك تر بررسي دقيق.نددهمي متعدي گذشته را نشان
 دهندة آن است ، نشانگزيني اي توزيع و ميزبانهعمال آزموناِ.  متفاوت استواژ، با يكديگر تك

 در ؛شوند روي فعل ظاهر مي تنهاكه اند  تصريفييهاي  وند،اصل  فاعلي درهاي دستوري واژ كه تك
 توزيع و چگونگي  در اين مقاله،.بست هستنده، واژفاعلي  غيراي دستوريه واژ كه تك حالي
هاي  جدول در. خواهيم دادنشان  رافاعلي غير هايبست ههاي تصريفي فاعلي و واژ گزيني وند ميزبان

  .توان ديد فاعلي را در زبان كردي مي هاي غيربستواژههاي تصريفي فاعلي و   وند،تيبتر  به،زير
  1جدول 

 - mə                            شخص مفرد فاعلي  اول in-                               جمع فاعليشخص  اول

 it-                                        شخص مفرد  دوم           ən-                شخص جمع فاعلي دوم

 /Ø-ā/e                             شخص مفرد سوم            ən-               شخص جمع فاعلي سوم

  

  2جدول 

              -m                  əفاعلي شخص مفرد غير اول                                           mān-فاعلي شخص جمع غير اول
 t(ə)-                     فاعلي شخص مفرد غير دوم      tān-               فاعلي شخص جمع غير دوم

 i-                          فاعلي شخص مفرد غير سوم yān-                فاعلي شخص جمع غير سوم

  
،  اهميت آن بعدي،هاي كه در بخش- اي ضميري در زبان كرديه حالتبيانبراي سهولت 

حالت «  اصطلاحجاي ه ب،ها يرذكر اين دسته از ضم براي ، از اين پس- بيشتر نمايان خواهد شد
 حوزة ، پيامدي درگذاري در نام چه اين تغيير اگر. خواهيم كرد استفاده »اي هبحالت « از ،»فاعلي  غير

 ، دربارةفاعلي دارند غير كه حالتاي  يهاي اسم  شايان ذكر است كه گروه،نظري ندارد
 هاي اسمي گروهمخصوص ،هاي ديگر كه در زبانكنند  گونه رفتار مي ، همانهاي نحويمحدوديت

هاي  عنوان حالت پوششي براي حالت اي بهعلت ديگر انتخاب حالت به. اي استداراي حالت به
مستقيم در   و مفعول غيرهاي اسمي دادن حالت ملكي در گروه  نشان،فاعلي در زبان كردي غير
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 ايي ملكي و بهنما تمايزي بين حالتهايي كهدر زبان.  است توسط همين حالتهاي اصلي بند
  .اي استنماي پوششي، حالت به، حالتوجود ندارد

شناختن و تحليل ساخت كنايي در زبان  هاي اسمي براي باز  رفتار گروه گفتيم،طور كه همان
 ،اين ابر بناست؛  دقت و احتياط توصيفي بيشتري، نيازمند)آنانقراض حال با نظام حالت در(كردي 

نظر   به ضروري،نااي در اين زبهاي بهبستواژه و يهاي تصريفي فاعل  مشاهده و توصيف رفتار وند
 در هاي اسمي  و چگونگي توزيع گروه،هاي لازم و متعدي  رفتار بند،ين منظوررسد و بد مي

، ان كردي ساخت كنايي در زبآوري است كه لازم به ياد. دشو مي بررسي ،گذشتههاي حال و  زمان
مشتق شده ) حال( فعل از بن مضارع ،يي كه در آنهاها ارت ديگر، بندست؛ به عبمبنا  زماننوع از

 فعل از بن ، در آنهاهايي كه  بند؛ وليكنند مي، پيرويمفعولي -  از ساخت حالتي فاعلي،است
كدام از اين   هر در اينجا،.هستندمطلق  -  نظام حالت كنايي، پيرومشتق شده باشد) گذشته(ماضي 

  :كنيم ميبررسي  ،ان كردي در زب راهاي حالتي نظام
  
  مفعولي -ساخت فاعلي. 2- 1-1

رفتار فاعل  مشابه ،، رفتار فاعل بند لازمتعريف مفروضاساس  ، برمفعولي - در نظام حالت فاعلي
و متعدي  هاي لازم  در بند،اين نظام حالت. است رفتار مفعول بند متعدي بند متعدي و متفاوت با

هاي معمول براي  واژ  تك،هاي تصريفي فاعلي وند. ست مشهود ا،زمان حال در زبان كردي
  چگونگيهاي زير مثال. دنشو  روي فعل نمايان مي هميشه كه هستندفاعل -فعل ةدادن مطابق نشان

مان حال را در زبان كردي هاي لازم و متعدي ز ي تصريفي و رفتار مشابه فاعل بندها توزيع اين وند
  :دهندنشان مي

(1) kur-ak-ān                   a-ro-n                        bo  madrasa 
    boy-DEF-PL     IMPRF-go.PRES-3.PL.NOM   to   school 

   .روند ها به مدرسه مي پسر
(2) xerā       sew                 a-xow-ā 
    hastily   apple    IMPRF-eat.PRES-3.SG.NOM 

  .خورد عجله سيب مي او با
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اي ه  بندهاي  فعل را روي فعل- فاعلة مطابق،هاي تصريف فاعلي  وندبينيم،ور كه ميط نهما
 ، درزمان حالهاي لازم و متعدي   بند در فاعل، به بياني ديگر؛زنندلازم و متعدي زمان حال رقم مي

 مفعول گر احال،هاي متعدي زمان  در بند. دده نشان ميي مشابه رفتار،)لارجاع متقاب(ايجاد مطابقه 
 هايبست واژه،د كامل يا ضمير شخصي مستقل نباشن يك گروه اسمي،مستقيم يا غير مستقيم و

 يا داد يك گروه اسمي كامل تقابل رخ ذكر است كه  شايان.كنندها را ايفا مي اين نقش،اي به
 به ي دارد؛بستگ  هم،مورد بحث  بر سازةتأكيد با ميزان ،اي همتاي آن بهبست واژهير مستقل با ضم

 ،مستقيم شخصي مستقل در جايگاه مفعول مستقيم يا غير يك گروه اسمي يا ضمير، ديگر سخن
تأكيدي  هاي تأكيدي و غير  جفتترتيب،  بههاي زير، مثال.  همراه دارد را1دهنده هميشه تأكيد تقابل

  : دهندنشان مي مستقيم م و غيررا در جايگاه مفعول مستقي
(3) a. Hiwā  min          ab-ā             bo madrasa  
        Hiwa    I       take-3.SG.NOM   to school 

  .برد را به مدرسه مي) شخص ديگرينه (هيوا  من 
     b. Hiwā                        a-m-bā                       bo madrasa 
        Hiwa    IMPRF-1.SG.DAT-take-3.SG.NOM    to school 

 .برد هيوا من را به مدرسه مي

(4) a. mamostā   awān   ab-ā                    bo sayrān 
          teacher      they     take-3.SG.NOM     to picnic 

  .برد را به گردش مي) نه اشخاص ديگري (آنهامعلم 
     b. mamostā                a-yān-bā                         bo sayrān 
         teacher     IMPRF-3.PL.DAT-take-3.SG.NOM   to   picnic 

  .برد را به گردش ميمعلم آنها 
 مفعولي - فاعلي صورت  به،نظام حالت در زمان حال در زبان كردي كه اند  بيانگر آنهااين داده

مطابقه  (متقابل ارجاع ، دربارةن حال فاعل بند متعدي با فاعل بند لازم در زما،به بياني ديگر است؛
 متفاوت با رفتاري ،كه مفعول بند متعدي در زمان حال  در حالي؛ دارندي مشابه رفتار،)روي فعل

 نمايان روي فعل، صورت وند تصريفي فاعلي  بهي فاعل بند لازم و متعدةمطابق. دهد نشان ميدو  آن
  .ول بند متعدي در زمان حال است نشانگر مفع،ايت بهبسهكه واژ  در حاليشود؛ مي

                                                
1. Contrastive Stress 
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  مطلق  -ساخت كنايي. 2- 2-1

اين   بافت ومبنا  زماننوع از ، مطلق- ت كنايي نظام حال پيشتر گفتيم، در زبان كردي،طور كه همان
 ،هاي ايراني  زبان، مانند ديگردر زبان كردي. استمان گذشته ز  متعديهاي ساخت، نظام حالتي
 ة از بن گذشت،هايي كه فعل اصلي  در ساخت،؛ به بياني ديگره است در ستاك فعل نهفتعنصر زمان

كه در زبان از آنجا .  مطلق را داريم -  انتظار ظهور نظام حالت كنايي،اشدآن فعل مشتق شده ب
 ،اند بين رفته  از،شناختي اين زبان  در فرايند دگرگوني و گذار رده،هاي دستوري نما ، حالتكردي

  ديديم،طور كه همان. دشوتعيين ) مطابقه فعلي(طريق ارجاع متقابل  بايد ازهاي اسمي  رفتار گروه
ي  رفتار، فعلبا ايجاد مطابقه ، دربارة متعدي و لازمهاي  بند درفاعل، در زمان حال در زبان كردي

شوند  روي فعل بند خود مي باعث ظهور مطابقه دو نوع از اين فاعل،  هر، به بياني ديگرد؛مشابه دار
لحاظ نظري، گروه  به. يابد نمود ميصورت وند تصريفي فاعلي روي فعل   به، فعليةابق مطو

 ،اين  بنابر است؛فاعلي) انتزاعي( داراي حالت ،انگيزاند مي ة فاعلي را روي فعل بر كه مطابقاي اسمي
 ، كه فعل در ارجاع متقابل با آن استاي  گروه اسميتر در زبان كردي، چنين است كه تعميم كلي

هاي زبان كردي را توصيف   دادهها، اساس اين فرض  اكنون، بر.داردفاعلي ) انتزاعي (حالت
  .كنيم مي

توسط كند و اين مطابقه   مي مطابقه، با فاعل آن بند،فعل بند لازم زمان گذشته در زبان كردي
  :شود مي نمايان ، فعلي رو، فاعليوند تصريفي

(5) a. ewa          rošt-ən               u    min  lera   tanyā         kawt-əm 
       you  go.PAST-2.PL.NOM    and  I     here   alone   fall.PAST-
1.SG.NOM 

  .ا رفتيد و من اينجا تنها ماندمشم
        b. min      dwešaw            ču-əm                  bo sinamā 
           I          last night    go.PAST-1.SG.NOM     to  cinema 

  .من ديشب به سينما رفتم
جاع متقابل با فاعل همان بند  ارحالت  در، فعل بند لازم گذشته كهدهند ها نشان ميمثالاين 

توان اين مي  بنابر است؛د تصريفي فاعليصورت ون ها به كدام از اين فعل  روي هراست و مطابقه
  .داردفاعلي ) انتزاعي( حالت ، زبان كردي لازم درنتيجه گرفت كه فاعل بند
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در بند . كنيم ، توصيف مي در زبان كردي رامتعدي گذشتهبند هاي اسمي در   رفتار گروه،حال
 ،اين  بنابر؛نماي دستوري ندارند حالت،و مفعولهاي اسمي فاعل  كدام از گروه ، هيچمتعدي گذشته

تفاوت رفتاري  يا دادن شباهت  نشان و،فاعل و مفعولاسمي  هاي براي تعيين حالت دستوري گروه
 ي گذشته ساخت كلي بند متعد،هاي زيرداده. استفاده كنيم ، ارجاع متقابلةرابط آنها ناگزير بايد از
  :دهند نشان ميرا در زبان كردي

(6) a.  min    sew-aka-əm                        xwārd-ø 
    I        apple-DEF-1.SG.DAT       eat.PAST-3.SG.NOM 

  .من سيب را خوردم
     b.  to             sew-aka-ət                      xwārd-ø 
     you  apple-DEF-2.SG.DAT    eat.PAST-3.SG.NOM 

  .تو سيب را خوردي
      c. aw         sew-aka-i                      xwārd-ø 
      he    apple-DEF-3.SG.DAT   eat.PAST-3.SG.NOM 

  .او سيب را خورد
      d. ema     sew-aka-mān                     xwārd-ø 
      we     apple-DEF-1.PL.DAT     eat.PAST-3.SG.NOM 

  .ما سيب را خورديم
      e. ewa      sew-aka-tān                     xwārd-ø 
      you    apple-DEF-2.PL.DAT     eat.PAST-3.SG.NOM 

  .ديدشما سيب را خور
      f. awān       sew-aka-yān                  xwārd-ø 
       they     apple-DEF-3.PL.DAT   eat.PAST-3.SG.NOM 

 .آنها سيب را خوردند

 از .نداردي نماي دستورگونه حالت هيچ ،گذشته فاعل بند متعدي  كهدهند ها نشان مياين مثال
، با فاعل اركه در شخص و شم -اي بهبستواژهگذشته الزاماً توسط يك  فاعل بند متعدي  نيزطرفي

 ةتواند مصداق مطابقلحاظ نظري نمي اي به بهبست واژه. شود ميسازي  مضاعف- كند مطابقه مي
 روي فعل اصلي اًلزوم و ، جايگاهي ثابت ندارد جملهدر دي گذشته باشد،فعل با فاعل در بند متع

 در صورتي كه  دارد؛ايبه حالت -پيداست  طور كه از نامش همان- اين واژه بست.گيردقرار نمي
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دليل توزيع   به،اين  بنابرشود؛ ريفي فاعلي نمايان ميص توسط وند ت، فعلي، مطابقةدر زبان كردي
 ، فعلي استةصداق مطابق م،اي  بهبستواژه  اين فرض كه،بستواژهفاعلي اين  متغير و حالت غير

توان استخراج اي زبان كردي ميه  كه از دادهيل توجه ديگرب قاة نكت.ست، درست نيلحاظ نظري به
 مطابقه در حالت هاي پيشين، مثالدر . روي فعل بند متعدي گذشته استواقعي  ة وجود مطابق،كرد
نگاه (صورت تهي است   به، آن در زبان كردينمود و فاعليشخص مفرد   سومنوع  از،فرض پيش

فعل در ارجاع متقابل با آن  كه اي  گروه اسمي، نظريهاي فرضبا توجه به  .)1به جدول كنيد 
بايد به اين تعميم  در زبان كردي نيز ،اين  بنابر؛استفاعلي ) ساختاري /انتزاعي( داراي حالت ،باشد

 حالت ،ل با فعل استرجاع متقابا كه مفعول بند متعدي گذشته كه در توصيفي قائل شويم
- به ساخت مربوط دهد،  نشان مييشپاز  شاهد ديگري كه اين نكته را بيش. داردفاعلي ) انتزاعي(

در . است 1تأكيدي صورت ضمير مستتر غير  مفعول بند به، است كه در آنهاايهاي متعدي گذشته
 ،صورت وند فاعلي ه ب هميشه، فارغ از شخص و شمار مفعول، فعل با مفعولة مطابق،هااين ساخت

  :شود مينمايان 
(7) a. Hiwā  pro  baš-i             nāsānd-əm                ba          rifiq-ak-ān-i 
          Hiwā      well-3.SG.DAT introduced-1.SG.NOM to  friend-DEF-PL-
3.SG.GEN 

  .رفي كردهايش مع  من را به دوست،خوبي ههيوا ب
      b. Hiwā  pro  baš-i             nāsānd-it                    ba          rifiq-ak-ān-i 
          Hiwā      well-3.SG.DAT introduced-2.SG.NOM to  friend-DEF-PL-
3.SG.GEN 

  .هايش معرفي كرد  تو را به دوست،خوبي ههيوا ب
      c. Hiwā  pro  baš-i             nāsānd-ø                    ba          rifiq-ak-ān-i 
          Hiwā      well-3.SG.DAT introduced-3.SG.NOM to  friend-DEF-PL-
3.SG.GEN 

 .هايش معرفي كرد  او را به دوست،خوبي ههيوا ب

       d. Hiwā  pro  baš-i             nāsānd-in                   ba          rifiq-ak-ān-i 
          Hiwā      well-3.SG.DAT introduced-1.PL.NOM to  friend-DEF-PL-
3.SG.GEN 

                                                
1. Pro 
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 .هايش معرفي كرد  ما را به دوست،خوبي ههيوا ب

       e. Hiwā  pro  baš-i             nāsānd-ən                  ba          rifiq-ak-ān-i 
          Hiwā      well-3.SG.DAT introduced-2.PL.NOM to  friend-DEF-PL-
3.SG.GEN 

  .هايش معرفي كرد  شما را به دوست،خوبي ههيوا ب
        f. Hiwā  pro  baš-i             nāsānd-ən                  ba          rifiq-ak-ān-i 
          Hiwā      well-3.SG.DAT introduced-3.PL.NOM to  friend-DEF-PL-
3.SG.GEN 

   .هايش معرفي كرد  آنها را به دوست،خوبي ههيوا ب
 روي فعل بند متعدي گذشته  مطابقهمحركعامل كه بيانگر اين واقعيت هستندهاي بالا  نمونه

  حالت، مفعول بند متعدي گذشته در اين زباناين،  بنابرو  است مفعول گروه اسمي،در زبان كردي
   .داردفاعلي ) ساختاري(

 ، زبان كرديةهاي زمان گذشت  در بند،كنايينظام حالت كه  دهد ها نشان مي ن نمونه ايتوصيف
 ، فاعل بند لازم گذشته و مفعول بند متعدي گذشتهاست و برقرار ،هاي نظرييبين مطابق با پيش

 ، روي فعلدو مورد، مطابقه در هر. روي فعل را دارند) ارجاع متقابل(انگيختن مطابقه رتوانايي ب
 فاعل بند لازم و مفعول بند ،لحاظ توصيفي  به،اين بنابرشود؛   مي نمايان،وند تصريفي فاعليتوسط 

فاعلي ) ساختاري/ انتزاعي( داراي حالت ،دو سازه رهو دهند  نشان ميي مشابه رفتار،متعدي گذشته
  اين است كه فاعل بند متعدي گذشته در،بيني ديگر تعريف توصيفي ساخت كناييپيش. هستند

  انتظار.داشته باشدگذشته  مفعول بند متعدي و فاعل بند لازم زبان كردي بايد رفتاري متفاوت با
فاعل بند ) انتزاعي( نخست آنكه حالت : قابل مشاهده باشد، در دو سطح،رود اين تفاوت رفتاريمي

 فاعل بند ه آنك دوم و باشد، متفاوت حالت مفعول بند متعدي و فاعل بند لازمبامتعدي گذشته بايد 
از . ، تفاوت داشته باشد در ايجاد ارجاع متقابل، با مفعول بند متعدي و فاعل بند لازم بايدمتعدي

بيني   پيش، روي فعل رقم مي زنند، مطابقه را كه فاعل بند لازم ومفعول بند متعدي گذشتهآنجا
را با فعل ) مطابقه(توانايي ايجاد ارجاع متقابل ،  اين است كه فاعل بند متعدي،توصيفي - ينظر

   .ندارد
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 بارةطرح درهاي م پرسشبه ، حال. ، توصيف كرديم در زبان كردي را ساخت كنايي، اينجاتا
  :اند ها به شرح ذيل اين پرسش. گوييم ميخت كنايي در زبان كردي پاسخ سا اشتقاق نحوي ةشيو

  يا ذاتيساختاري مي شود؟ حالت 1فاعل بند متعدي گذشته در زبان كردي چگونه اقناع) الف
   آن كدام است؟ةدهندآن چيست و عامل حالت

فاعلي ) ساختاري(شود؟ حالت  متعدي گذشته در زبان كردي چگونه اقناع ميمفعول بند ) ب
بخشي آن  شود و شرايط حالتمي) بيني باز(وسط كدام عنصر اعطا  ت،مفعول در بند متعدي گذشته

  ؟ استكدام 
  ساز فاعل بند متعدي گذشته چيست؟  اعف مض)ايبه( بستواژهنقش ) ج

  
    ساخت كنايينحو. 3

رسد كه بيشتر نظر مي ه ضروري ب، اين نكتهآوري  ياد، نحو ساخت كناييةباراز شروع بحث در قبل
به نگاه كنيد  (اند  تحليليةختي تصريفي به مرحلشنا  ردهةحال گذار از مرحل هاي ايراني در زبان

 شدگيان تثبيتز مي در، فارسي و كردي، يعني ايراني مهمانب دو زهاي دستوريتفاوت). مقدمه
 زبان ي بيشتر از اين مرحله از گذار را با سرعت، زبان فارسياست وشناختي رده هاي اين گذارمؤلفه

شناختي بيشتري   از ثبات رده،به زبان كردي  زبان فارسي امروز نسبتاين، ؛ بنابركردي پيموده است
 ؛باشد ديگر ة گذار از يك رده به ردة هنوز در مرحل زبان كرديرسدنظر مي به. خوردار استبر

كند كه   ميروبرو  زياديهاي  پژوهشگر را با چالش، دستور زبان كردييزمان  بررسي هم،اين بنابر
 در مرحلة  زبان كرديداشتن  قرار.دن مصداقي ندار،لزوماً در بررسي دستور زبان فارسي امروز

 هاي ي بيشتر به سير دگرگوني تأمل با،دستور اين زبان پژوهشگر در تحليل شوديم  باعثگذار،
  . بنگرد آنتاريخي

 كردي، هاي مختلف تحول زبان  دورهشود دربارة  سبب مي، طبيعي اين گذارهاي پيامدبررسي 
هايي همچون  نزبازماني  جاي تحليل هم در جايطبيعي است كه . تر داشته باشيم ديدي گسترده

زماني   دريهاها و تبيينبايد به توجيه ، ديگر هستنداي ه از يك رده به رد گذارةدي كه در مرحلكر

                                                
1. License  
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 مصداق پيدا ، عملاًزماني زماني و در  دو سطح از تحليل همپيوند ،در چنين مواردي  وشويممتوسل 
كه در  آن گونه  را ساخت كناييكوشيم تا در اين بخش مي ،ملاحظات توجه به اين با. كند مي

  .زبان كردي امروز وجود دارد، تحليل كنيم
  
  گذشتهفعل متعدي. 1-3

 1 فايهايمشخصه  ازاي كامل مجموعهكه  اعتبار اين ويژگي به ،فعل متعدي گذشته در زبان كردي
 هاي  فرضساسا بر.  قابل مقايسه است، با فعل مجهول ندارد،2ناپذير تعبير) شخص، شمار و جنس(

،  شخصناپذير هاي فاي تعبير  از مشخصهاي كامل موعه فعلي كه مج،گرا ينه كمةنظري در برنام
مي مفعول  گروه اس رويحالتناپذير  تعبير ةبيني مشخص  قادر به باز، باشد را نداشته)و جنس( شمار
 حالت تواند به مفعول، ، نميلفع گونه ، اينتر به بياني سنتي؛)2008  و2007 ،چامسكي( نيست
متكي بر اين  ، زبان كردي در متعدي گذشتههاي ل، تحليل ما دربارة فعاين نابرب بدهد؛ يمفعول

 اما، متعدي و مستلزم حضور مفعول هستند؛ لحاظ معنايي  بهها لكه اين فع واقعيت تجربي است 
 .كنند مجهول رفتار ميهاي لو مانند فع قابليت اعطاي حالت مفعولي را ندارند ، نحوينظر از

اساس سه نكته استوار   بر،رديفعل متعدي گذشته در زبان كبودن  3مفعولي  غيرارة درباستدلال ما
 رفتار هاي متعدي گذشته در زبان هورامي و لفعرفتار  ها، لسير تحول تاريخي اين فع: است

   .كناييهشب هايساخت
  

  از صفت مفعولي به فعل متعدي. 3- 1-1

،  فارسي باستان زبانفت مفعولي درساخت ص  در، ساخت كناييدهند كه تاريخي نشان ميشواهد
هاي  كه در ساخت- ستاك كاملكردن خلأ  براي پر،در دستور زبان فارسي باستان. ريشه دارد

د ن بو، آ اين جانشينية فلسفشد و از ساخت صفت مفعولي استفاده مي- رفت كار مي نمود كامل به
 هميشه معناي ،علي آنر بخش فحضور صفت مفعولي د سبب كه ساخت صفت مفعولي، به

                                                
1. Phi Features 
2. Uniterpretable 
3. Unaccusative 
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اخت و اي اين س شباهت معناي نتيجهنهايت،  در.كردداد را القا مي وضعيتي يك رخ - 1يا نتيجه
جاي   به را چنين ساختي،، باعث شد كه دستور زبان فارسي باستانساخت نمود كامل به طور كلي

 رمي پذيرا و عامل دهاي اس هيت گروهما ةمسئل فارغ از. ، لحاظ كند)منقرض(ساخت نمود كامل 
 رقم زده ، توسط خود صفت مفعوليها اين ساخت) دادي رخ(، معناي فعلي ساخت صفت مفعولي

 ساخته -taساز  واژ صفتي  تكاضافة  فعل بهة صفت مفعولي از ريش،لحاظ توصيفي  به وشدمي
 -taه  ك كرده استاستدلال ،)2004 ،2امبيك ( نظريهاي همگام با فرض) 1388(كريمي . شد مي

عنوان متمم خود دارد و وجود اين   گروه نمود است كه گروه فعلي را بهة نمود آوايي هست،واقع در
 ي تعميم،هاي بشري در زبان. دهد مي) ايستايي(كنشي  غير معنايي ، به ساخت صفت مفعولي،گروه

 ، صفت مفعولي در ساخت يك بند دخالت داردجا  هر كه وجود داردبدين مضمونتوصيفي 
 ، صفت مفعولي محمولي، معنايينظر  از كه؛ بدان سببفعول داراي حالت مفعولي نيستم

  همان- صفت مفعولي ،اين رب بناكند؛  را اقناع ميپذيركنش موسوم به ةظرفيتي است و تنها ساز تك
 داد درون تنها  وكند  مي عملصورت يك تابع  محمولي است كه به-پيداست شز نام كه اگونه
 معنايي صفت مفعولي بايد ة موسوم به عامل خارج از محدودةساز.  استپذيرشكن ة ساز،آن

 ،دش عامل را نداشته باةفكني ساز فرا اگر فعلي توانايي ،3اساس تعميم بورزيو بر. تعريف و اقناع شود
 ة مهمنكت. نداردبخشي  توانايي حالت ،صفت مفعولي، اين بربنا  نيست؛قادر به اعطاي حالت مفعولي

و  است ]اسم+ [ ةداراي مشخص ،اش جهت ماهيت صفتي  به صفت مفعولي اين است كه،ديگر
 قادر به ،باشد] اسم+ [ ةاي كه داراي مشخص  سازه،)1970، چامسكي(هاي نظري  فرضاساس  بر

  . اعطاي حالت ساختاري نيست
تن ستاك رف ميان با از  يافت و گسترشنظر نقشي ، از ساخت صفت مفعولي، فارسي ميانهدورةدر 

 .عهده گرفت برهاي گذشته را   ساختة عملاً نقش هم،ساخت صفت مفعولي، عينم ماضي غير
، داشتند) كنشي( دادي رويهاي متعدي گذشته كه معناي  ساخت جاي استفاده از صفت مفعولي به

 - دادي  رخمعناي، وضعيتي -اي بر معناي نتيجه كرد كه ساخت صفت مفعولي علاوهايجاب مي
                                                

1. Resultative 
2. Embick 
3. Burzio's Generalization 
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 دادي و موضوعي صفت  در ساخت رخهايي مستقيم ، پيامد پذيرش اين معني و نيز بپذيردكنشي را
، ساخت صفت مفعولي بايد )ايستا(اي  رفتن معني نتيجه بين راي ازب آنكه نخست:  داشتمفعولي

 در اين مرحله از زبان .داد دست مي  از،اي آن بوديجاد معني نتيجهدار ا گروه نمود را كه عهده
 ، اين تحول معنايينتيجة  در ويافتمينمود آوايي  -ta واژ   توسط تك، گروه نمودة هستفارسي،

 تغيير نقش ، فعلة روي ريشمنزلة نماد زمان گذشته به -t دست داد و همخوان  آخر خود را ازةواك
 - ر از يك معناي ايستاييي مربوط به تغي، فعل متعدي گذشتهبرر صفت مفعولي يتأثير دوم تغي. داد

يك . هاي معنايي آن محمول بود  كنشي و ارتباط آن با موضوع- دادي وضعيتي به يك معناي رخ
شته اگر را نيز د بايد موضوع عامل يا تجربه ،بر موضوع پذيرا دادي متعدي علاوه رخ - فعل كنشي

 ةساز بين ر تعبير دهد، بايديتغي) متعدي( ناگذرا به گذرا  حالتزابراي اينكه صفت مفعولي . باشد
 فعل را  معناي،دادي يك گزاره كه در ساخت رخ  عاملي. برقرار كند، ارتباطي عاملةپذيرا و ساز

 عنصر. )2002  و1993 ،1هيل و كيسر( ساز است عنصر سببي  ،كند به گذرا تبديل ميااز ناگذر
 ساخت هاييهنظرچوب  ردر چها .تاباند مي  برلحاظ معنايي  بين پذيرا و عامل را بهة رابط،سازسببي
 فعلي ةيك هست ،لحاظ نحوي  به ،ساز عنصر سببي،)2002  و1993 ،هيل و كيسر(دادي امروزي  رخ

كرده چنين استدلال ) 2001  و2000(چامسكي .  نام دارد فعل سبكاي انتزاعي است كه پوسته
 در انند و تفاوتش را دار )فعل سبك(  عنصر سببي، لازمي و متعداز ها اعم لة فع كه هماست
دار  ستاره،اي در يك بند  فعلي پوستهة اگر هستبودن آنهاست؛ به ديگر سخن، ارهتس دار يا بي ستاره
گر خود  جايگاه مشخص عامل را درةتواند ساز و مي است متعدينوع  ازآن گروه فعلي ،باشد

  ازنظر رفص.  يك فعل لازم استةدهند  نشان،اي بدون ستاره كه فعل پوسته  در حالي؛داشته باشد
  است كه يك گروه فعلي براي اينكه معناي گذرااين بحث ما مسئلة مرتبط با ،جزئيات نظري

كه  الي در ح؛كندفكني  را فرا) فعل سبك(اي   فعلي پوسته گروهتة بايد هس،داشته باشد) متعدي(
فكني  را ف،گر خودعامل را در جايگاه مشخص ةلزوماً ساز  )فعل سبك(اي   فعلي پوستهةحضور هست

اي  گروه فعلي هسته. گونه بوده است  هميندادي صفت مفعولي نيز گسترش ساخت رخ. كند نمي
 شود؛  واقع مياي  متمم يك فعل سبك پوسته،دهد  آن را صفت مفعولي تشكيل ميكه هستة

                                                
1. Hale and  Keyser 
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عناي  م،اي باشد ته فعلي پوسةساخت نحوي داراي هستگاه  هر  ،لحاظ تعبير معناي انباشتي ، بهاين بنابر
فعل متعدي  .1ة خود نداردفكني بيشين ا در فرا عامل رة اين هسته الزاماً سازدارد و) گذرا (سببي

لحاظ   بهولي به فعل متعدي كامل قرار دارد و گذار از صفت مفع، در مرحلةگذشته در زبان كردي
نظر نحوي،  از؛ اما عيار را دارد هاي يك فعل متعدي تمام ، فعل متعدي گذشته تمام مؤلفهمعنايي
 ةبراي مطالع(  به مفعول خود ندارد، قابليت اعطاي حالت مفعولي را لازم و مجهولهاي لمانند فع

  .)2010  و1388 ، به كريمي، نگاه كيندبيشتر
  
  فعل متعدي گذشته در زبان هورامي . 3- 2-1

سبب   بهدارد وهري  خواة رابط،هاي ايراني غربي است كه با زبان كردي زبان هورامي يكي از زبان
هاي زبان  عنوان يكي از لهجه  از آن به معمولاً، هورامي با زبان كردينزديكي واژگان و دستور زبان

  كهشويم آور مي  ياد،نيست ، در مقالة حاضر، مورد نظر اين مسئلهچه اگر. شود كردي ياد مي
شدن به دو زبان   قائل كه ملاك-  زبانيةران دو گونهم بين گويشواتفهيم و تف ندادن فرايند روي
  .كند ق پيدا مياصدم) سوراني(هورامي و كردي هاي  زبان بارة در- اوت استمتف

 نحوي،لحاظ   بهست ومبنا زمان داراي ساخت كنايي ، كردي زبان مانندزبان هورامي نيز
 مهمواژي  هاي ساخت يكي از تفاوت. ندبه يكديگر بسيار مشا، كنايي در اين دو زبانهاي ساخت

 حفظ ، روي گروه اسمي مفعولنماي مفعولي را  حالت،ن است كه زبان هورامي، آ اين دو زبانبين
نمايي   چنين حالت،)سوراني( كردي  زباندركه  در حالي ؛)2004 ،دنوو ابرگ مهل(كرده است 
  : مشهود است،هاي زير  در مثال،ورامينماي مفعولي در زبان ه حالت. وجود ندارد

(8) a. pyā-k-e          asp-aka-i          ma-win-a. 
         people-DEF-PL  horse-DEF-ACC  INFL-see-3.PL 

 .بينند ها اسب را مي مرد

       b. Ahmad    asp-aka-i           ma-win-o. 
           Ahmad   horse-DEF-ACC   INFL-see-3.SG 

                                                
فكني  اي اصولاً قابليت فرا ، هستة گروه فعلي پوستهاساس آن  كه بر-تر كردي افراطي  روي نيز وبراي مطالعه دربارة اين مسئله. 1

 .)1996 (،و كراتزر) 2008  و2002( به پولكانن  نگاه كنيد- عامل را نداردسازة
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  .بيند احمد اسب را مي
 نماي مفعولي  حالت،در زبان هوراميكه مفعول بند متعدي  دهند  نشان ميهاي بالامثال

 ؛ در بند زمان حال ساده واقع شده است، فعل متعديها  مثال اينذكر است كه درشايان . گيرد مي
 به ساخت متعدي گذشته در زبان ،حال. اند كنايي  غيرنوع ي مورد بحث، ازها ساخت، اين بنابر

  :پردازيممفعول ميگروه اسمي  روي نماي مفعولي  حالت نبودِهورامي و ارتباط آن با حضور يا
(9) a. asp-aka-əm                bini. 
          horse-DEF-1.SG.DAT  see.PAST 
 
     b. * asp-aka-i-əm                        bini. 
           horse-DEF-ACC-1.SG.DAT   see.PAST 

  .من اسب را ديدم
(10) a. asp-əš                                 bini. 
           horse-3.SG.DAT                     see.PAST 
 
             b. * asp-i-əš                           bini. 
             horse-ACC-3.SG.DAT       see-PAST 

  .او اسب را ديد
واند ت زبان هورامي نمي گذشته در مفعول فعل متعديه د كنده نشان مي)10( و )9(هاي مثال

،  در زبان هوراميتوصيفي ساخت كنايي -  از جزئيات نظرينظر صرف. ي بگيرد مفعولنماي حالت
 )ساختاري( قابليت اعطاي حالت ،اين است كه فعل متعدي گذشته در ساخت كنايي ،ة مهمنكت

   .ندارد را مفعولي
   
  كنايي هاي شبه ساخت. 3- 3-1

 ،مفعولي فعل متعدي گذشته در زبان كردي  غير ماهيتشدن به  اثبات قائلاستدلال آخر براي
كنايي از خود نشان   رفتار شبهلي و؛ كه در زمان حال قرار دارنداستهايي  مربوط به ساخت

، الهاي زمان ح اين است كه در اين ساختكنايي شبه از كيفيت  ماتعريف مورد نظر. دهند مي
و همچنين فاعل توسط يك   است)شخص مفرد فاعلي سوم (ضفر  پيشةاي مطابق دار،فعل
ها در اين ساخت ، بيشتر»خواستن « و»داشتن«دو فعل . شودسازي مي  الزاماً مضاعف،اي بهبست واژه
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 مشتق ،هاي پيشين زبان در دوره »بودن«، از فعل اريخيلحاظ ت  بهدوي آنها  هر وگيرندقرار مي
مورد نظر استدلال .  هستند)لازم( ناگذرا نوع ، ازنحويلحاظ   بهها لعبارت ديگر، اين فعاند؛ به  شده

، شودده ميكه الگوي كنايي ديهايي به اين شيوه است كه در چنين ساخت ، در اين مبحثما
 :توانايي اعطاي حالت مفعولي را ندارند  طبيعتاً واند لازم نوع ها از لفع

(11)  mîn       kteb-əm                   hay-a 
         I       book-1.SG.DAT      be.PRES-3.SG.NOM 

 .من كتاب دارم

(12)  to       itr           mîn-ət          xoš                n-a-we 
        you  anymore   I-2.SG.DAT    nice    NEG-IMPERF-
want.PRES.3.SG.NOM 

     . نداريمن را دوستتو ديگر 
ان كردي  در زبها لن است كه اين فع،آ قابل تأملة، نكتها  جزئيات اين ساختنظر از صرف

گروه اسمي متممي را  ، معنايينظر  كه ازحالي  در؛ لازم هستندنوع ، ازلحاظ نحوي  به،امروز
ت  ايجاد ساخمعنايي باعث شده است بافت لازم براي - نحويگانگي رفتار  اين دو. پذيرند مي
  .وجود آيد هها ب بند  در اين،كنايي شبه
  
  فاعل الحاقي. 2-3

هاي  كامل مشخصهة مجموع،بان كرديحال كه استدلال كرديم فعل متعدي گذشته در ز
 ماهيت ،در اين بخشندارد،  مفعول گروه اسميبيني حالت مفعولي   باز براي راناپذير فاي تعبير
 تحليل ما دربارة. كنيم بررسي مي  رادر زبان كرديبند متعدي گذشته ) عاملگروه اسمي ( فاعل
ه اسمي فاعل و اساس تعيين حالت گرو  بر، ساخت متعدي گذشته در زبان كردي در فاعلةساز

، در زبان كردي امروز  پيشتر گفتيم،طور كه همان.  استوار است،هاي مشابه آن با ساختةمقايس
 ةرد گذار از هاي  از پيامد و اين خود يكيدندارنواژي  هاي ساخت نما حالتهاي اسمي، گروه

 استمرار ، كه ساخت كنايي امروزكنيم آوري مي ياد. است تحليلي زبان كردي ةتصريفي به رد
 ، مفعولي صفتگفتيم،  همان گونه كه.است  زبان فارسي باستان و ميانهساخت صفت مفعولي در

 در ساخت ،اين  بنابرشود؛ مي اشباع اظرفيتي است كه توسط گروه اسمي پذير محمولي تك



 195 ) / س(پژوهي دانشگاه الزهرا   علمي ـ پژوهشي زبانفصلنامة دو

ه يك  ك نيز گفتيماز طرفي.  تنها موضوع پذيرا وجود دارد،موضوعي صفت مفعولي - دادي رخ
 برايند. تواند به ساخت صفت مفعولي اضافه شودمي )نفعذي(ور  نقش بهرهگروه اسمي ديگر با
  توجه بهبا.  شده استور انجام نفع بهره دادي است كه به  رخة بيان نتيج،معنايي اين تركيب

 داراي حالت ،دارد و در عين حالور  بهره كه نقش موضوعياي  گروه اسميي،هاي نظر فرض
  .شود  اقناع مي،1 گروه الحاقية توسط هست، زبانيةدر نظرياست،  اي به

  و گسترش نقشي ساخت صفت مفعولي،نه مياة دور بهرسيدن و  باستانةبا عبور از دور
 بايست مي ناگزير ، زمان گذشتهيها  ساختة همبيان براي ،اخت صفت مفعوليكه س يابيم مي در
كه از آنجا . گرفت  لازم و متعدي زمان گذشته را به خود ميهاي لهاي فع ها و كيفيت  قابليتةهم
 مشكلي ، براي بيان بند لازم گذشته،ظرفيتي است  محمولي تك، صفت مفعولي،نحويلحاظ  به

 ساز  فعلي سببيةتبا هس ساخت صفت مفعولي ناگزير ، مفهوم گذراييبيان اما براي ؛وجود نداشت
 گذرايي ، تعبيرلحاظ معناي انباشتي  به،ليساز و صفت مفعو  فعلي سببيةتركيب هست. 2تركيب شد
  فعلة هست،في ملاحظات نظري و توصيشدن به با قائلكه ؛ همچنين گفتيم دنبال داشت فعل را به

فكني   فرا،گر خودمشخصرا در جايگاه ) عامل(» سبب«زوماً گروه اسمي  ل)ساز سببي(اي  پوسته
 و  در چه جايگاهي ادغام،گروه اسمي عامل كه  توافق نارند مسئله اينسر شناسان بر  زبان.كند نمي
اي   گروه فعلي پوستهگر عامل در جايگاه مشخصة ساز معتقد است)1995(چامسكي . شود  مياقناع

 قائل است 3 گروه جهتنام تر از گروه فعلي به به وجود گروهي بالا) 1996(ر  كراتز.شود ميادغام 
گر  گروه جهت و در جايگاه مشخصة هست عامل توسطة، ساز اوساخت موضوعيد كر  در رويو

                                                
1. Applicative Phrase 

هاي فعل متعدي متناظر با آن را ضوع مو،لحاظ ساخت موضوعي، صفت مفعولي مشتق از فعل متعدي  كه به كنيمبايد توجه. 2
قرار ) ايوه فعلي پوستهگر گرمشخص(عامل در جايگاه كانوني خود شدن در اشتقاق نحوي، موضوع  هنگام وارد؛ اما داراست

  است؛ بدين ترتيب،پذيركنش، شودنمايي مي  باز، تنها موضوعي كه در اشتقاق نحوي در جايگاه اصلياين، گيرد؛ بنابرنمي
  قابليت اعطاي حالت مفعولي، صفت مفعولي در نقش محمول نحوي،(Burzio's Generalization)اساس تعميم بورزيو  بر
 به  نگاه كنيد چگونگي اشتقاق ساخت صفت مفعولي در زبان فارسية بيشتر دربارة براي مطالع.نداردپذير   به موضوع كنشرا

  .1379، دوستانكريمي
3. Voice Pharse 
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 گروه با عامل ةادغام سازدربارة چگونگي ) 2003 (1و كوروو) 2002(پولكانن . شود  ادغام مي،آن
 ةهاي اولي  استدلال،هاي دكتري خودشناس در رساله اين دو زبان. د دارندهايي جدي كرد ، رويفعلي

 اما با توجه به ؛اند  پذيرفتهة عامل از گروه فعلي جدايي جايگاه ادغام ساز را دربارة)1996( كراتزر
 كه اند استدلال كرده ،هاي ساختي يافتن به تعميم هاي خاص و دست توصيفي زبانمشاهدات

گر جايگاه مشخصدر يا  و شوند  ادغام مي،گر گروه جهتيا در جايگاه مشخصهاي عامل  سازه
شده  داده حالت ساختاري تنوع دردليل   به، عاملة اين تفاوت در جايگاه ادغام ساز.گروه الحاقي

-اش، داراي حالت به  معنايي-فارغ از نقش دستورياي سازهآنجا كه . هاست  فاعل در زبانة سازبه

 بارة نيز دردر اين مقاله. شود  ادغام و اقناع مي،گر گروه الحاقي در جايگاه مشخص هميشهاي باشد،
 ايم و به طور شده نظري قائل ة به اين انگار، عامل در ساخت متعدي گذشتهةچگونگي ادغام ساز

گر گروه  در جايگاه مشخص،شته در زبان كردي عامل در ساخت متعدي گذة ساز، معتقديمكلي
 عامل را ةاي كه الزاماً سازبست به واژه. شود غام و اقناع مي اد، خارج از گروه فعليالحاقي فوقاني و

روه اسمي عامل  كه در مطابقه با گ است گروه الحاقية نمود آوايي هست،كند سازي مي مضاعف
  .گيردمي هاي فاي آن را مشخصه،گر آن در جايگاه مشخصواقع

 ، خوداين  است و گروه الحاقية هست برايمل كاي مصداق،بستروي اين واژهاي  بهحالت
،  به زباني نظري،اين بنابر  است؛ايهاي به گروه ميزبان سازهةنزلم  وجودي گروه الحاقي بهةفلسف
ناپذير  هاي تعبير  داراي مشخصه، زمانةاي و هست گروه فعلي پوستهة مانند هستي گروه الحاقةهست
كند و مي مطابقه ،) عاملةساز(گر آن در جايگاه مشخصسمي واقع اين هسته با گروه ا. است فاي

 زمان با اين  هم.كند گذاري و سپس حذف مي خود را ارزشناپذير تعبيرهاي مشخصه
ي گروه اسمي واقع در جايگاه  حالت را روناپذير  تعبيرة مشخص، گروه الحاقي، هستةگذاري ارزش
  .دهد اي مي حالت به، و به آنندك ميگذاري  ارزش ،گر خودمشخص

 ةدر ادغام و اقناع سازتر از گروه فعلي و نقش آن  شدن به وجود گروه الحاقي فوقاني بالا قائل
 بان كردي نشانهاي ز دقت بيشتر در بررسي داده. استتر از يك فرض نظري  اي فرا ه، مسئلعامل
اي بست به ژه توسط يك وافاعلي غير فاعلي يا هايي كه يك گروه اسميساختدر همة  دهد كهمي

                                                
1. Cuervo 
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. شود ، اقناع مي گروه الحاقية آن گروه اسمي توسط هست،شود سازي مي الزاماً مضاعف
لحاظ  ها هم بهر زبان، در ديگهايي شدن به وجود گروه الحاقي در چنين ساخت ، قائلبختانه خوش

 ، كه در آنها دو ساخت مجزايي،در زبان كردي. ز شده است محر،توصيفيجهت  ازنظري و هم 
 يكي: اند ، بدين شرحشودسازي مياي الزاماً مضاعفبست بهيك گروه اسمي توسط يك واژه

 هاي لهاي مجهول فع  ساختديگريو  است  محمول اصلي گزاره،»داشتن« ،هايي كه در آنها بند
زيادي به ساخت متعدي  ميزان بهشان،   بند اصليفارغ از زمانِها  ساختدوي اين  هر. مفعولي دو

 ،تر از خوديين پاةكه بر ساز -ة بالايي، سازي آنهادو  در هر:، شباهت دارند در زبان كرديتهگذش
دو،   در هرشود؛ همچنينازي ميس الزاماً مضاعف،اي  بهبستواژه توسط يك -اي داردتسلط سازه

گر مشخصشدن به جايگاه  قائل  با توجه به آنچه گفتيم،.گيرد ميحالت فاعلي به خود  ،تر پايينةساز
نظر از   صرف،كردي عامل در بند متعدي گذشته در زبان ةعنوان ميزبان ساز گروه الحاقي به

 دو ،بخش زير در دو زير.  تجربي نيز برخوردار استة از پشتوان،هاي نظريملاحظات و تعميم
  .كنيم شده را تحليل مي  يادساخت

  
  »داشتن«فعل . 3- 1-2

، محمول ي كه در آنهاهاي ، نحو گزارهدادي رخ - يهاي اخير به ساخت موضوع كرد در روي
  ). 2003،  و كوروو2008، پولكانن(  است صورت، بدينرود كار مي به »داشتن«وجودي 

  
  

  1شكل 
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  به اين شيوه است كه،»داشتن«وجودي   محمولهاي داراي  موضوعي گزاره- دادي ساخت رخ
 جايگاه متمم گروه درگروه اسمي ملك  به ، گروه الحاقية گروه اسمي مالك توسط هستدر آنها،
، ا گروه اسمي مالك در جايگاه مشخصگر گروه الحاقي بة هستشود؛ سپس ، ملحق ميالحاقي

اين گروه ، گذاري حالت گروه اسمي مالك با ارزش. دهد مياي  حالت به به آن، وكند مطابقه مي
 ة ايجاد رابطپي ان در گروه زمةهست. شود مين  ديگر ديدهدوباره،هاي  اسمي براي ايجاد مطابقه

صورت حالت   حالت آن را بهة مشخص، با گروه اسمي ملك در جايگاه متمم گروه الحاقي1تطابق
 ، گروه زمانة روي هستفكني گسترده  اصل فراة سپس مشخصكند؛ گذاري مي  ارزش،فاعلي

 حركت ،انگر گروه زمه مشخص يعني گروه اسمي مالك را به جايگا،ترين گروه اسمي نزديك
  . دهد مي

 كه  استنهاد شده يي پيشها  زبان نحوي براي تبيين رفتار1 موضوعي شكل - دادي ساخت رخ
؛ بلكه مفهوم مالكيت توسط فعل رد وجود ندا، در واژگانصورت جداگانه  به»داشتن«، فعل در آنها

  اين.ها قرار دارد  اين زبانزبان كردي نيز در مجموعة. شود ، بيان مي در جايگاه فعل اصلي»بودن«
 از تركيب فعل عوض،  درو گيرد كار نمي را به» داشتن«فعل  ،عني مالكيتدادن م دست براي بهزبان 

در زبان  ساخت ملكي را در زمان حال ساده ،هاي زير هنمون. كند و گروه الحاقي استفاده مي»بودن«
  :دهند كردي نشان مي

(13) a. min     kteb-əm                 hay-a 
           I     book-1.SG.DAT    be-3.SG.NOM 

  .من كتاب دارم
      b. ewa       kteb-tān                   hay-a 
          you  book-2.PL.DAT     be-3.SG.NOM 

  .د كتاب داريشما
لزاماً ، ااي بهبستواژهروه اسمي مالك توسط يك  گ،ستها پيدا  مثال اينازهمان گونه كه 

 هاي ويژگي  همة. در حالت فاعلي قرار داردلكام گروه اسمي  وسازي شده است مضاعف
 است شايان ذكر. در زبان كردي هستند) متعدي گذشته(هاي ساخت كنايي شاخصاز  شده، ذكر

                                                
1. Agree 
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آن گروه  ،سازي شود  الزاماً مضاعف،ايبه بستواژهگروه اسمي توسط گاه در يك ساخت، هركه 
  .شود وارد اشتقاق مي، گروه الحاقية هستط توس،اسمي

  
  مفعولي مجهول فعل دو. 3- 2-2

هاي  لهاي داراي فعدن به يك گروه الحاقي را در ساختش قائل )1993 (1مارانتزنخستين بار، 
هايي گزاره. نهاد كرد  پيش2 بانتوةهاي خانواد  زبان درها بررسي داده مشاهدات وپاية بر ،مفعولي دو

 ، نحوية به دو گونهاي بشري، بيشتر  هستند، در زبان)مفعولي دو(ظرفيتي  هاي سهمحمولكه داراي 
كه مفعول   در حالي؛شود ، اقناع مي مفعول صريح توسط فعل، اولة در گون:دهند خود را نشان مي

  :مثال.  تحت حاكميت حرف اضافه است،صريح غير
(14) John gave the book to Mary. 

  :حرف اضافة حاكم همراه خود را ندارد ،صريح عول غير مف، دومدر گونة
(15) John gave Mary the book. 

ي هاي را دچار چالش نحو حوزةهاي گشتاري ها همواره نظريه گزارهگونه  اينينحواشتقاق 
 براي تبيين رفتار شناسان  زبان، زايشية نظريگيري  از شكلمختلف هاي هردر دوكرده است و عمده 

 برايتر بينانه  تصويري واقعمنظور عرضة  به)1993( مارانتز. اند بسيار كوشيده، ها  گزارهنحوي اين
به اين نتيجه  و ، بررسي كردههاي مختلف  در زبان رااي مشابهه ساخت ،هاي نوع دوم نحو گزاره

صورت تركيبي در چينش با فعل بند اصلي در اين   كه به-  الحاقيواژ رسيده است كه تك
. است حاكميت بر مفعول صريح مسئول ،ل فعوصريح   غير اقناع مفعولمسئول - تهاس زبان

اساس   بر را آن و پذيرفتهرا) 1993( مارانتز ةنهاد اولي پيش) 2003(و كوروو ) 2002(پولكانن 
 گروه اسمي ،كرد جديد اساس روي بر. اند ، گسترش داده و تصحييح كردههاي زباني بيشتر داده

 د؛ سپسشو  به گروه اسمي مفعول صريح ملحق مي، الحاقي تحتانيهستةتوسط  ،صريح مفعول غير
  ودهد  مياي حالت به، به آن،ندك مي مطابقه ،ريحص غير  گروه الحاقي با گروه اسمي مفعولةهست

 گروه فعلي نيز با ةهست. كند ميديدني  نا،بط تطابق بيشتر اين گروه را براي ايجاد روابدين صورت،

                                                
1. Marantz 
2. Bantu  
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 حالت ، به آن،اط تطابق با مفعول صريح كه در جايگاه متمم گروه الحاقي قرار داردايجاد ارتب
  :دهد مفعولي را نشان مي هاي دو ره ساخت نحوي گزا از كليشكل زير، طرح. دهد ميمفعولي 

 
 

                                    
  

  2شكل 

 يعني حاكميت حرف اضافه بر ،ول اة شيومفعولي با استفاده از هاي دو  گزاره،در زبان كردي
هاي براي بيان گزاره) 2شكل ( دوم ة استفاده از شيو ويابند اشتقاق مي،صريح غير           مفعول 

 آنجا كه ،هولهاي مج اما در ساختبان نيست؛ از امكانات اين ز،مفعولي در ساخت معلوم دو
 شاهد پديداري ساخت الحاقي ،كند حركت ميصريح به جايگاه فاعل بند مجهول  مفعول غير

صريح و ، مجهول مفعول مفعولي  دوة ساخت معلوم گزار،رتيبت هاي زير بهمثال. مهستي) 2شكل (
  :دهند مي  را نشانصريح غير  مفعولمجهول

(16) a. Hiwā    kteb-aka                a-y-ā                 ba Hemin  
          Hiwā   book-DEF    IMPRF-give-3.SG.NOM   to Hemin 

  .دهد هيوا كتاب را به هيمن مي
      b. kteb-aka             a-dre-ø                    ba  Hemin 
          book-DEF   IMPRF-given-3.SG.NOM   to  Hemin 

  .شود كتاب به هيمن داده مي
       c. Hemin     kteb-aka-i                              pe=a-dre-ø 
           hemin   book-DEF-3.SG.DAT     to=IMPRF-given-3.SG.DAT 

  .شود هيمن كتاب بهش داده مي
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ي با حركت لمفعو  دوةساخت مجهول گزار. مورد نظر است )18 ( مثال ازc قسمت در اينجا،
صريح  يرمفعول غ(  فاعلةساز. دارد ، شباهت بسيار به ساخت كنايي،صريح مفعول غير

 مفعول صريح در شود؛سازي مي مضاعف،اي بهبستواژهالزاماً توسط يك ) شده داده حركت
. است )فرض پيش(شخص مفرد فاعلي  ة سومراي مطابق اصلي دا فعل وقرار داردحالت فاعلي 

از  ، بعداين  بنابر است؛ مجهولنوع ، از فعل بند اصلي،ها ن ساخت در اي كه ذكر استشايان
 ة براي مطابق، آنشدن ديدني نا گروه الحاقي و ريح توسط هستةص لت مفعول غيرري حاگذا ارزش

 زمان به گروه اسمي ة، هست مفعولي در گروه فعلي مجهولةدهند غياب عنصر حالت  در،وبارهد
 از گزارة  ساخت مجهول براينهادي  پيشنمودار درختي .دهد  حالت فاعلي مي،مفعول صريح

  :چنين است ،رديمفعولي در زبان ك دو

                                                  
  3شكل 

  گروه الحاقي باة هست، نمود آوايي از مطابقةاي بهبستواژه كه كنيمآوري مي بار ديگر ياد
صريح   غير مفعولنوع  از، كه در اين مورداستگر اين گروه گروه اسمي موجود در جايگاه مشخص

متعدي  ( ساخت كناييباهايي كه ن است كه در تمام ساخت، آين مبحثر ا دة مهمنكت .است
گروه اسمي  ميان دو گرو اسمي موجود در اشتقاق،  از،دارنددر زبان كردي، رفتاري مشابه ) گذشته

ه گرواي با اين  بهبستواژهالزامي   همراهي علتشود و اقناع مي، گروه الحاقي توسط هستةتر بالا
ة مشاهد ، ونظري  اين مباحث توجه بهبا. است اسمي هگرو اين گروه با آن هستةمطابقة  ،اسمي
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 و مفعولي دو هاي  گزاره ازهايي مشترك در ساخت مجهول هاي اسمي و ويژگي رفتار گروه
 فاعل ةرسد كه ساز نظر مي  منطقي به،، اين پنداشت»داشتن«ة هاي داراي گزار  ساختهمچنين

گر گروه  در جايگاه مشخص، در زبان كردي نيز)كنايي(گذشته هاي متعدي  در ساخت) عامل(
 است و 1نوع فوقاني  از،هاي كنايي گروه الحاقي موجود در ساختالبته ؛اقناع شود  ادغام و،الحاقي

 ة متمم هست، به طور كلي،گروه الحاقي تحتاني. داردتفاوت با همتاي خود در دو ساخت بالا، 
صگر قرار دارند كه  دو گروه اسمي در جايگاه متمم و مشخآن،  درشود و گروه فعلي واقع مي

 به ،تر از گروه فعلي الحاقي فوقاني بالا كه گروه  در حاليآنها، انتقال مالكيت است؛ بين ةرابط
را ) گروه فعلي(داد  روه اسمي و يك رخ بين يك گة رابط،اين گروه. شود اشتقاق نحوي اضافه مي

 ،اي و در متمم آن  يك گروه اسمي به،گر آن، در جايگاه مشخصگر به بياني ديدهد و مي نشان
نوع   از،هاي كنايي زبان كردي گروه الحاقي مورد نظر در ساخت. هميشه گروه فعلي قرار دارد

  در حالي؛شودميادغام ) عامل(، گروه اسمي فاعل گر آنص در جايگاه مشخ است والحاقي فوقاني
ا گروه اسمي فاعل  گروه الحاقي بةهست. اي قرار داردلي پوستهگروه فع ،كه در جايگاه متمم آن

گذاري   خود را ارزشناپذير تعبيرهاي فاي  و مشخصهكند ، مطابقه مي)گردر جايگاه مشخص(
 كه در  استقي گروه الحاة نمود آوايي هست،فاعل اسمي هگروساز   مضاعفبستواژه. كند مي

  .كند مطابقه مي،)مي فاعلگروه اس( آن  با مشخصگر،هاي فايمشخصه
  
   ساخت كنايينحوي اشتقاق . 4

مثال . كنيم سي مير، برردي در زبان ك را واقعيدادةگي اشتقاق بند متعدي گذشته با  چگون،حال
  :دهد نشان مي را در زبان كرديمتعدي گذشته زير يك بند

(17) Hiwā       sew-ak=i                       xwārd-ø 
       Hiwā     apple-DEF-3.SG.DAT    ate-3.SG.NOM 

  .هيوا سيب را خورد

                                                
1. High Applicative Phrase 
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 با گروه اسمي ، گذار از صفت مفعولي به فعل متعدي استةفعل بند متعدي كه در مرحل
اي، لي پوسته گروه فعة سپس هستكند؛ني ميفك اي را فراشود و گروه فعلي هسته ادغام مي ،مفعول

 طور كه پيشتر همان. دهداي را متمم خود قرار ميعلي هسته، گروه ف)ساز سببي(يعني فعل سبك 
 ،گر خودرا در جايگاه مشخص) عامل(ي فاعل اي الزاماً گروه اسم گروه فعلي پوستهة، هستگفتيم

 گروه ة، هست)فعل سبك(اي  گروه فعلي پوستهةوجود هست). 2002 ،پولكانن(كند فكني نمي فرا
 توسط خوانش معنايي ،كند و اين فرايند به گذرا تبديل ميلت ناگذرا اي را از حافعلي هسته

 ،اي گروه الحاقي با گروه فعلي پوستهة سپس هستگيرد؛، صورت ميانباشتي در بخش منطقي زبان
 كند؛ در مرحلةفكني مي را فرا) عامل(گر آن، گروه اسمي فاعل مشخصشود و در جايگاه ادغام مي

 از اشتقاق، نمودار درختي بند تا اين مرحله. شود، اضافه مياقي گروه زمان به گروه الحة هست،بعد
  : است صورتبدين) 17(

  

  
  4شكل 

همچنين يك است؛ شخص مفرد   سومپذير هاي تعبيرصه داراي مشخ،گروه اسمي مفعول
 گروه ةهست. دوشدر اشتقاق نحوي مي   آنشدن  حالت دارد كه باعث فعالناپذير  تعبيرةمشخص

 و هاي فاي را ندارداي كامل از مشخصه  مجموعهدليل ماهيت صفت مفعولي آن، ، بهايفعلي هسته
  اين هسته قادر به برقراريپس  را ندارد؛اياي نيز چنين مجموعه گروه فعلي پوسته، هستةبالطبع
اي   مجموعه، گروه الحاقيةهست. ة حالت آن نيستگذاري مشخص تطابق با مفعول و ارزشرابطة
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. استشخص مفرد  هاي سوم داراي مشخصه، اسمي فاعل گروهدارد وهاي فاي را صه از مشخكامل
 خود را توسط ناپذير هاي تعبير مشخصه، گروه الحاقي مشخصگر، هستة- هسته ةبا برقراري مطابق

تعبيري حالت   غيرة به مشخص،مقابل  و دركند ميگذاري  ارزش،هاي گروه اسمي فاعلمشخصه
  .دهد اي ميت به، حالگروه اسمي فاعل

 اين گروه ،دوگذاري ش ارزش، حالت گروه اسمي فاعلناپذيري تعبير كه مشخصةمحض اين به
تواند در ايجاد چه مي ؛ اگر در اشتقاق نحوي نيستاسمي ديگر قادر به برقراري مطابقة دوباره

اي  مجموعه، گروه زمانةهست.  كند، نقش ايفافكني گسترده روابطي همچون حركت اصل فرا
ق  چگونگي برقراري تطاببارةهاي نظري در  يكي از فرضيه وداردهاي فاي  ز مشحصهكامل ا
 جداگانه ،هاي شخص و شماريك از مشخصه  اين است كه هر، زمانهاي فاي هستةمشخصه

 شمار ة شخص و سپس مشخصة مشخص، نخست به بياني ديگركنند؛ياب عمل مي صورت رد به
 ة گروه زمان براي هست،اين  بنابر؛)2008، 1هلمبرگيگوردسون و س (گردد دنبال هدف مي به

 هدف كه داراي ةاولين ساز. كند ياب عمل مي صورت رد  به،هاي فاي خودگذاري مشخصه ارزش
 در جايگاه مشخصگر گروه الحاقي  است كه، گروه اسمي فاعل باشدپذير هاي فاي تعبيرمشخصه

 ،گذاري كرده است ة حالت خود را ارزش مشخص،پيشتر كهبدان سبب  اما اين سازه قرار دارد؛
ناپذير فاي هستة گروه زمان، مشخصة  هاي تعبيربين مشخصه از. ديگر قادر به ايجاد تطابق نيست

 گروه ، شخص متناظراولين هدف داراي مشخصة. يابي هدف است حال رد  درشخص، نخست
؛ اما از آنجا كه گروه كندمي طابقه زمان با آن مة شخص هستةاي است و مشخصاسمي فاعل به

گذاري   قادر به ارزش، شخص آنناپذير  تعبيرة مشخص،فعال شده است  غيراسمي فاعل، پيشتر
گرا، تطابق يك هدف  كمينههاي متأخر برنامة در صورت.  نيست گروه زمانة شخص هستةمشخص
 فارغ از فعال يا ود را،ة متناظر خ اولين مشخص،ياب گيرد كه رد  هنگامي صورت مي،ياب و رد
، ديگر فعال نيست؛  شخص گروه اسمي فاعل، مشخصةاين  بنابربودن آن، در اشتقاق بيابد؛ فعال غير

شدن  فعال  باعث غير، زمان استة شخص روي هستةكه اين مشخصه، متناظر با مشخصاما از آنجا 
. گذاري آن نيست  قادر به ارزش؛ وليشود  زمان مية شخص روي هستناپذير تعبيرة مشخص

                                                
1. Sigurdsson and Holmberg  
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 تطابق برقرار -  است شدهفعال  غير پيشتر كه- متناظر خودةياب با مشخص  ردكه مشخصة هنگامي
. گيردشخص مفرد به خود مي فرض سوم  اما ارزش پيش؛شود فعال مي  غير،ياب  رد، مشخصةكند
، به جايگاه هفكني گسترد  اصل فرا انطباق با، گروه اسمي فاعل برايگذاريارزش زمان با اين هم

هدف ،  زمانة شمار روي هستتعبيري غير ةسپس مشخصكند؛  ، حركت ميگر گروه زمانمشخص
ت گروه اسمي فاعل به جايگاه مشخصگر گروه زمان، اولين  حركپي در. كند يابي مي  را ردمتناظر

 ةكه گروه اسمي مفعول هنوز مشخصاز آنجا . مفعول است گروه اسمي يابي، هدف قابل رد
گذاري در اشتقاق  براي ايجاد تطابق و ارزش،گذاري نكرده است تعبيري حالت خود را ارزش غير

تعبيري   غير روي گروه اسمي مفعول با مشخصة]مفرد[ تعبيري شمار مشخصة.  است فعال،نحوي
 مقابل،  در؛كندگذاري مي  ارزش،صورت مفرد  و آن را بهكند مي مطابقه ، زمانة روي هستشمار
 شكل. دهد  ميتعبيري حالت گروه اسمي مفعول ة غير زمان، حالت فاعلي را به مشخص گروههستة
  :دهداز عمليات نحوي نشان مي را بعد) 17 (ة اشتقاق بند متعدي گذشت،زير

                             
  5شكل 

گذاري   ارزش واستشخص مفرد  هاي سوم داراي مشخصه، گروه زماندر پايان اشتقاق، هستة
  .گيرد تطابق در نحو صورت ميةها توسط رابط اين مشخصه
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  گيرينتيجه. 5

يابي به تحليلي واقعي و كافي از ساخت كنايي در زبان كردي با   دست براي تلاشي، حاضرةمقال
 را  اين ساخت،تفصيل  به، در اين مقاله،طور مشخصبه.  است ماهيت ساختاري آنبرتمركز 

 ،گروه اسمي فاعل در ساخت كنايي :ايم ها رسيده ، بدين نتيجههايتن  درتوصيف و تحليل كرده و
پي  در. شود داده مي به آن  گروه الحاقي فوقانية توسط هست،و اين حالت است ايداراي حالت به

يافتيم كه در  دست به اين نتيجه،رسي ميانه و باستان ساخت كنايي در فاگيري بررسي منشأ و شكل
 گروه اسمي فاعل اساساً توسط ،شودلي آنها توسط صفت مفعولي بيان مي فعهايي كه گزارة بند
، هاي صفت مفعولي  به بياني ديگر، در ساخت؛شود به گروه فعلي ملحق مي، گروه الحاقيةهست

لحاظ   هم به، گروه الحاقي؛ بلكه توسط هستةشود  با گروه فعلي تركيب نميطور مستقيم فاعل به
 گروه شود؛ همچنين استدلال كرديم كه هستة با گروه فعلي ادغام مي،يلحاظ نحو معنايي و هم به
هاي تعبيري متناظر  كه توسط مشخصهاست ناپذير تعبيرهاي فاي  داراي مشخصه،الحاقي فوقاني

 هاي فاي هستةگذاري مشخصهزمان با ارزش هم. شوند مي گذاري ارزش،)فاعل(مشخصگر خود 
شود و بدين گذاري مياي ارزشصورت به ، به اسمي فاعل حالت گروهةگروه الحاقي، مشخص

 بيني مشخصة چه براي باز  اگر؛دشوفعال مي  غير، اين گروه اسمي براي عمليات نحوي بيشترترتيب،
  .  هنوز  فعال است،فكني گسترده اصل فرا

 ؛ماند در جايگاه متمم فعل كنايي بدون حالت باقي مي،گروه اسمي مفعول در ساخت كنايي
فعولي مشتق شده و  از صفت م، فعل متعدي گذشته در زبان كردي،لحاظ تاريخي كه بهبدان سبب 

 را ندارد؛قابليت اعطاي حالت مفعولي  ، و از همين رويرا داراست [N+] اسمي هنوز مشخصة
 ، حالت فاعلي و به آنودش مي تطابق ، وارد رابطة گروه زمان با گروه اسمي مفعول، هستةاين بنابر
 ري هستةتعبي هاي فاي غيرهاي شخص و شمار مفعول، مشخصه مشخصه،از طرف ديگر. ددهمي

ساز اي مضاعفبست بهواژه كه بر اينها، استدلال كرديم كنند؛ علاوهميبيني  گروه زمان را باز
  . گروه الحاقي فوقاني استنمون هستة باز ،فاعل

 كفايت لازم ، توصيفينظر  از نظري و هملحاظ  هم به، نحو ساخت كناييتحليل حاضر دربارة
 در  مورد نظركرد در روي. د دارهاي كنايي ايراني ر زبانگيد  دررا براي تبيين نحو ساخت كنايي
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 يندراب است كه ه ثانوياي  بلكه پديدهيست؛ ويژه ن- زبان يا  ومنفرد ي الگوي،، ساخت كناييمقالهاين 
  .رود شمار مي بههاي كنايي  نحو زبان درل مستقهاي كار و سازمنطقي و طبيعي تعامل 
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